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۵۳ دانشگاه ایران در جمع 
دانشگاه های برتر جهان

53 دانشـــــــگاه ایران در رتبه بندی تایمز 2022 در 
میان دانشـــــــگاه های برتر جهان قـــــــرار گرفتند. 
براین اســـــــاس ۴۱ دانشـــــــگاه كشـــــــورمان در 
علوم مهندســـــــی و ۱2 دانشـــــــگاه نیز در علوم 
 كامپیوتر در میـــــــان ۱۱۸۸ دانشـــــــگاه برتر دنیا 

قرار گرفتند.
در علوم مهندســـــــی، دانشـــــــگاه های صنعتی 
شریف، تبریز و صنعتی نوشـــــــیروانی بابل رتبه 
اول تا ســـــــوم را در بین ۴۱ دانشـــــــگاه كشورمان 
كســـــــب كردنـــــــد. در میـــــــان ۱2 دانشـــــــگاه برتر 
كشورمان در علوم كامپیوتر نیز دانشگاه های 
صنعتی شـــــــریف، صنعتی امیركبیر و دانشگاه 

تهران اول تا سوم شدند. /تسنیم

آماده باش مدیریت بحران برای 
بارندگی و سرما در كشور

، رئیس ســـــــازمان مدیریت  اســـــــماعیل نجـــــــار
بحران كشور از آماده باش این سازمان به همه 
استان های كشور برای آمادگی در برابر حوادث 
احتمالی ناشی از بارندگی و سرمای هوا در نیمه 

دوم سال خبر داد.
وی گفت:  »با توجه بـــــــه افزایش حوادث طبیعی 
ناشـــــــی از بارش باران، برف و كولاك و تغییرات 
ناگهانـــــــی جوی در نیمه دوم ســـــــال، ســـــــازمان 
مدیریت بحران كشور در نامه ای به استانداران 
سراسر كشـــــــور بر ضرورت آماده باش و ارتقای 
آمادگی برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی در 

نیمه دوم سال تاكید كرده است.«
وی ادامـــــــه داد: »لازم اســـــــت همـــــــه معابـــــــر و 
آبراهه هـــــــای زیرگـــــــذر جاده ها و خطـــــــوط ریلی 
پاكسازی شده و از باز بودن مسیر آن اطمینان 
حاصل شود. مســـــــیل ها و رودخانه های داخل 
شـــــــهری و نهرهـــــــا و قنات ها نیز باید توســـــــط 

شهرداری ها پاكسازی و لایروبی شود.« / ایسنا

»اسپایكوژن« مجوز مصرف 
اضطراری گرفت

،  رئیس ســـــــازمان غذا و  محمدرضا شانه ســـــــاز
دارو از صدور مجوز مصرف اضطراری از ســـــــوی 
سازمان غذا و دارو برای واكســـــــن اسپایكوژن 

خبر داد.
وی گفت: »اثربخشی واكســـــــن هایی همچون 
فایزر در مقابل سویه های جدید ویروس كرونا 
كاهش یافته و در برخی مـــــــوارد به زیر 50 درصد 
رسیده اســـــــت. این در حالی است كه اثربخشی 
واكسن اســـــــپایكوژن بالاتر از میزان مجاز اعلام 
شده در دســـــــتورالعمل های ســـــــازمان جهانی 

بهداشت بوده است.«
شانه ســـــــاز افـــــــزود: »مطالعه بالینی واكســـــــن 
اســـــــپایكوژن جزو معدود مطالعاتی در جهان 
اســـــــت كه تماما در پیك ویـــــــروس دلتا انجام 
شده، ضمن این كه این واكسن در مقابل اكثر 
 ، ســـــــویه های موجود ویروس كرونا در كشـــــــور

اثربخشی مناسب داشته است.«
 رئیـــــــس ســـــــازمان غـــــــذا و دارو تصریـــــــح كرد: 
»براساس گزارش ارسالی از مطالعه بالینی و نظر 
كمیته بالینی، در مطالعه بالینی فاز 3 واكســـــــن 
اسپایكوژن، اثربخشی واكسن در پیشگیری از 
ابتلا به موارد علامت دار و خفیف كووید-۱9 و در 
شـــــــرایط غلبه واریانت دلتا در كشور حدود 60 تا 

65 درصد برآورد شده است.«
بـــــــه گفتـــــــه وی، تولیـــــــد ماهانه اســـــــپایكوژن 
براســـــــاس اظهارات شركت ســـــــیناژن، حداقل 
ســـــــه میلیون دوز است. شانه ســـــــاز همچنین 
به واكســـــــن مشـــــــترك ایران و كوبا اشاره كرد و 
گفت: »واكسن پاستوكووك یكی از ایمن ترین 
واكســـــــن های دنیاســـــــت كه برای گروه سنی۱2 
تا ۱۸ ســـــــال مناســـــــب اســـــــت. این واكســـــــن 
 همچنیـــــــن می توانـــــــد بـــــــه عنـــــــوان دوز یادآور

 استفاده شود.«
وی افـــــــزود: »شـــــــش میلیـــــــون دوز واكســـــــن 
پاستوكووك تحویل وزارت بهداشت شده و در 
آبان ماه نیز ۱0 میلیون دوز تحویل خواهد شد.« 
شانه ســـــــاز با بیان این كه واكسن پاستوكووك 
روزبه روز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد،  ادامه 
داد: »در صورت تزریق هر سه دوز این واكسن، 
می توانیم بـــــــه ایمنی زایی بـــــــالای 90 درصد آن 

امیدوار باشیم.«/ وزارت بهداشت

حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی از افزایش زمان پرداخت اقســـــــاطی جرایم رانندگی از ۱2 به ۱۸ ماه خبر داد. وی گفت:  
ح تقسیط جرایم معوق از ۱2 به ۱۸ ماه ارتقاء یافته و این امكان فراهم شده كه مالكان وسایل نقلیه توقیفی و رسوبی در بازه  طر
زمانی ۱۸ ماهه جرایم معوق را به صورت اقساطی پرداخت كنند. وی افزود: »همچنین دستور عدم توقیف خودروها با بیش از 

سه میلیون تومان جریمه در هفته ناجا نیز به پلیس راهنمایی و رانندگی ابلاغ شده است.« /پایگاه خبری پلیس

براساس اطلاعاتی كه وزارت بهداشت منتشر كرده است تا دیروز ۴3 میلیون و 953 هزار و ۱06 نفر دوز اول واكسن كرونا 
و ۱۸ میلیون و 230 هزار و 6۴ نفر نیز دوز دوم را تزریق كرده اند. بر این اساس مجموع واكسن های تزریق شده در كشور به 
62 میلیون و ۱۸3 هزار و ۱۷0 دوز رسیده است. براســـــــاس اطلاعات وزارت بهداشت از ظهر پنجشنبه گذشته تا ظهر دیروز  

بیش از ۷5۸هزار دوز واكسن كرونا در كشور تزریق شده است./وزارت بهداشت

  آخرین آمار واكسیناسیون پرداخت قسطی جرایم رانندگی 18 ماهه شد

بسیاری از زباله گردها، 
معتادان و بی خانمان ها 
از مراکز سیار 
واکسیناسیون کرونا 
استقبال می کنند 

عكس:
چاوش هماوندی 
جام جم

غ و نوشـــــــابه درونش روی هم ولو شـــــــده اند، میان كلـــــــی لباس پاره و آهن قراضه و   میان كوه زباله،  بین گونی های بزرگی كه قوطی های خالی دو

مریم خباز

 جامعه

پوست میوه های پلاســـــــیده و ماســـــــک هایی كه زمانی روی صورتی بوده اند، لب ها همه به خنده باز اســـــــت. همه الكی می خندند،  به ترک دیوار 
می خندند، به باز شدن دكمه ها و بالا رفتن آستین ها می خندند، به ترس همدیگر می خندند و از دیدن هیكل هم ریسه می روند.

ج می شـــــــود و روی قلوه سنگ های بزرگ  ون از جاده آسفالته ای كه تهران را به اسلامشـــــــهر وصل می كند و به احمدآباد مستوفی می رساند،  خار
تاتی تاتی می كند و یواش یواش كه مبادا جلوبندی خراب شود و كمک فنرها بشـــــــكنند، می پیچد به برهوتی وسیع كه می گویند اسمش محله 
عرب هاست. ســـــــگ زرد زخمی كه كنار می رود، ون می پیچد داخل گاراژی كه تا زیر بینی پر از زباله اســـــــت. همه تا آرنج توی زباله اند و انگار به ناخن 
همه شان لاک سیاه مالیده اند. ون اما انگار مغناطیسی دارد و دست ها از توی آشـــــــغال ها بیرون می آید و چشم ها ریز می شود تا دقیق تر ببیند. 

كسی نمی خندد،  همه یک سپر نامرئی گرفته اند جلوی سر و صورت شان و آماده اند كه از خود دفاع كنند.
گروهبان پیاده می شود، همه یک قدم می روند عقب و به اسپری فلفلش خیره می شوند، عكاس پیاده می شود، همه یک قدم دیگر می روند عقب، مددكار پیاده می شود 
و همه كز می كنند گوشه دیوار و پچ پچ می كنند. روی ون نوشته اســـــــت »تهران جان دوباره می گیرد« و یک ویال واكسن كه گیاهی سبز دورش پیچیده این جمله را تكمیل 
می كند. ولی مردها و پسرها هیجان زده تر از آنند كه مفهوم را درک كنند. »آمده اید واكسن بزنید؟« این جمله كه هزار تا علامت سؤال دارد، یخ جمع را آب می كند و سپرهای 

نامرئی را از روی سینه ها پایین می كشد. حالا فصل خنده و شوخی است، فصل دست انداختن هم، به همه چیز خندیدن و عالم و آدم را دست انداختن.

 گزارشی میدانی  از یک روز همراهی با تیم تزریق واکسن شهرداری تهران در میان زباله گردها
معتادان و بی خانمان های پایتخت

واکسن برای همه

شایعات در گاراژ 
دورافتاده محله 
عرب ها، بین 
تپه های به هم 
چسبیده زباله، 
میان آدم هایی 
که بعید به نظر 
می رسد خبرها 
را بشنوند و اهل 
فضای مجازی 
باشند به همان 
اندازه قوی است 
که در دیگر جاها. 
حرف های نادرست 
درباره واکسن ها به 
اندازه ای در ذهن 
زباله گردها و کارگران 
تفکیک زباله نفوذ 
کرده که یادشان 
می رود اکیپ سیار 
آمده تا جانشان را 
نجات دهد

کوتاه از جامعه

 گاردهای بسته باز می شود
مردی قد كوتاه با شكمی برآمده زیر تیشرتی مشكی كه یک تصویر چاپی 
بزرگ و درهم دارد خودش را جلو می اندازد و با چشم های زاغش می پرسد 

بفرمایید، امری هست.
جواب كوتاه است: آمده ایم واكسن بزنیم و دیگر لازم نیست توضیح داده 
شـــــــود كه چه واكســـــــنی. در گاراژ تفكیک زباله محله  عرب ها، جایی حوالی 
احمدآباد مستوفی كه گوشی های همراه مدل بالا توی دست های سیاه و 
چركمرد تضادی غریب دارد، همه باخبرند كه واكسن كرونا تزریق می كنند. 
، اولش ســـــــنگ می اندازد، كار را بهانه می كند و  مرد قد كوتاه چشم ســـــــبز
آشغال های تفكیک نشـــــــده را نشـــــــان می دهد و می گوید وقت نداریم. از 
وقت نداریم او همه می خندند و چشم شـــــــان آب می افتد. »این از واكسن 
می ترســـــــه، میگه وقت نداریم«، این را یكی از پسرها می گوید و با انگشت 
چشم ها را خشک می كند.  »دستت را می شـــــــویی؟«، »آره، سالی یه بار« و 
آن قدر می خندد كه كمرش تا می شـــــــود. »اگه با این دست ها غذا بخوری 
مریض میشی«، »نترس خانم، ما مرگ نداریم« و خنده ها از هر طرف شلیک 
می شود. واكسیناتور دستكش پوشیده و یک ماسک را دو ماسک كرده و 
با روپوش سفید منتظر اولین نفر است. اولین نفر اما هیچ كس نیست، 
كسی نمی خواهد داوطلب شود، همه پاورچین پاورچین عقب می روند و 

سرشان را به كاری گرم می كنند تا بلكه از قلم بیفتند.
راننده غرغر می كند و حتی از پشـــــــت ماســـــــک، عصبانیتش خوب دیده 
می شـــــــود: »دولت این همه هزینه كرده كه شما واكسن بزنید، اون وقت 
نمی زنید، اومدیم پیش تون كه دیگه بهانه نداشـــــــته باشـــــــید، ولی...« و 
پف پفی صدادار می كند. خطاب او به مردی اســـــــت بـــــــا موهای جوگندمی 
كم پشـــــــت و ریش هایی نوک تیز كه لهجه اش بد فهم اســـــــت. می گویند 

ســـــــركارگر است و ســـــــخت می گیرد، یک سركارگر با چشـــــــم های بادامی، 
اهل یكی از ولایات افغانســـــــتان كـــــــه نمی خواهـــــــد هم ولایتی ها كه فعلا 
زیردست اند واكســـــــن بزنند. داخل گاراژ هنوز مرد چشـــــــم زاغ دارد چانه 
می زند. پســـــــرها كه به ترس او از ســـــــوزن و آمپول خندیده اند، او را هم به 
خنده انداخته اند. مرد می گوید آخه اگه بمیرم... و پســـــــری می گوید نترس 
تو مرگ نداری. صدای خنده ها پیرمـــــــردی را از اتاقكی كه چرک مانده روی 
گچ ها، سیاه و تاریكش كرده بیرون می آورد و با این كه هنوز از چرت بیرون 
نیامده ســـــــریع دكمه را باز می كند و آســـــــتین را بالا می زند. پسرها دوباره 
ه چه بازویی، جان 

ُ
ریســـــــه می روند و بازوی پیرمرد را دســـــــت می گیرند: »ا

سیناست« و آنهایی كه این جمله را شـــــــنیده اند دیگر نمی دانند چطوری 
بخندند كه از شر درد دل خلاص شوند.

اولین ســـــــوزن اما به بازوی هیچ كدام از اینها فرو نمی رود. با این كه همه 
ژست شجاعت گرفته اند ولی مردی را جلو فرســـــــتاده اند با كمری دوتا، با 
دهانی بی دندان، چشـــــــم هایی پر از خواب و پیراهنی مشكی كه می گوید 

برای مرگ مادرزنش پوشیده است.
»اهل افغانســـــــتانی؟«، »مـــــــن؟ افغانی؟ نـــــــه ایرانی ام، بچه همیـــــــن تهرون.« 
نون تهـــــــران را كه از دهان بیرون می دهد ســـــــوزن ســـــــرنگ تـــــــوی بازویش 
می رود و پد الكلی ســـــــریع روی ســـــــوراخ فشـــــــار مـــــــی آورد. »درد داشـــــــت؟«، 
»اصلا«، »پـــــــس چرا تا حالا واكســـــــن نـــــــزدی؟«، »آخـــــــه آبجی، مـــــــن از مامور 
 وحشـــــــت دارم، هرجا واكسن هست مامور هم هســـــــت، می ترسم بگیرن و

 ببرن كمپ.« كارگرهـــــــای گاراژ تفكیک زباله مثل بچه مدرســـــــه ای های حرف 
، كش آمده اند تا جلوی  گوش كن پشت سر هم صف كشـــــــیده و از كنار دیوار
ون. دیگر حرف از ترس نیست، غول وحشت، دود شـــــــده و رفته است هوا. 

حالا فقط اسم و فامیل و شماره تلفن افراد است كه در فضا می پیچد. 

نفوذ شایعات تا محله زباله گردها
ظاهر موهای مشـــــــكی پركلاغی اش را خامه ای حالت داده و دســـــــت به سینه 
به صدای شـــــــاتر دوربین گوش می دهد و نمی داند این همه عكس گرفتن و 
نُت برداشتن برای چیســـــــت. »برای روزنامه، روزنامه جام جم، می دونی روزنامه 
چیه؟ تا حالا خوندی؟« » آره، توی آشغالا دیدم« و انگار سطل آب یخی را می ریزند 

روی ما اهالی مطبوعات.
گوش به گوش رسیده است كه در گاراژ واكسن می زنند و صف تزریق، طولانی 
شده اســـــــت. هیچ كس نمی پرسد اسم واكسن چیســـــــت و اصلا از برندهای 
واكسن و كشورهای سازنده خبر ندارند. پسركی كه زخم یک سالک روی گونه 
دارد و پاچه ها را بالا زده، دوان دوان می آیـــــــد و با زبانی كه لكنت دارد می گوید كه 
واكســـــــن می خواهد. چند سالته؟ ۱6، تا حالا واكســـــــن كرونا زدی؟، آره چهار روز 
پیش، پس الان دیگه نباید بزنی،  نباید؟ نه چون برات مشـــــــكل پیش می یاد،  
یعنی می میرم؟ و عقب عقب از گاراژ می رود بیرون. پسرک مثل بچه هایی است 

كه غذاهای نذری را چند تا چند تا می گیرند و هول می زنند؛ هول واكسن.
داخل گاراژ هنوز سرنگ ها پر می شـــــــود و ویال ها خالی. با این حال عده ای كه 
كنار ایستاده و علیه واكسن سمپاشـــــــی می كنند، همان دور و بر ایستاده اند. 
مرد جوانی كه ریش و سبیلی سیاه دارد و خیلی شـــــــبیه ایرانی هاست، دستی 
به آب می زند و ســـــــیاهی های زباله ها را می شوید و با این دست شستن وقت را 
می كشد. ترس او از سوزن نیســـــــت، او از خود واكسن می ترسد حتی با این كه 
اسم هیچ واكســـــــنی را نمی داند و خبر ندارد كدام كشـــــــورها تا به حال واكسن 
كرونا ســـــــاخته اند ولی از مرگ می ترســـــــد. چرا فكر می كنی با واكسن می میری؟ 
این طوری میگن،  كیـــــــا میگن؟  همه، تـــــــو فضای مجازی،  مطمئنی درســـــــت 
میگن؟نمی دونم، من كه ســـــــواد ندارم ولی اگه بمیرم یه لشـــــــكر آدم گشـــــــنه 

می مونن.
مالک، لب ها را به خنده تا بناگوش باز می كند و دندان های ســـــــفیدش را كه با 
چشم انداز سیاه و كثیف گاراژ در تضاد اســـــــت، نشان می دهد و می گوید شما 
خودتون خوبشـــــــو زدین، بدا رو برای ما آوردین. تـــــــو می دونی خوبش كدومه، 
بدش كدومه؟ نمی دونم ولی میگن اینا همش خون رو لخته می كنه. و یكی از 

لای جمعیت با صدای بلند داد می زند: من به ب... نزنی ها.
شـــــــایعات در گاراژ دورافتاده محله عرب ها، بین تپه های به هم چسبیده زباله، 
میان آدم هایی كه بعید به نظر می رســـــــد خبرها را بشنوند و اهل فضای مجازی 
باشند به همان اندازه قوی است كه در دیگر جاها. حرف های نادرست درباره 
واكسن ها به اندازه ای در ذهن زباله گردها و كارگران تفكیک زباله نفوذ كرده كه 
یادشان می رود اكیپ سیار آمده تا جان شان را نجات دهد. ما نیاز نداریم كسی 
جون مون رو نجات بده، ما هیچی مون نمیشه، ما با میكروب زندگی می كنیم. 
این را جوانی اهل قندوز می گوید و به یكی از كیسه هایی كه پر از آهن ضایعاتی 

است تكیه می دهد.
مردی با صورتی ســـــــوخته و پلک هایی كه دیگر مژه ندارد و چشم هایی كه دیگر 
ابرویی بالایشان نیســـــــت قدم زنان وارد می شود، به آســـــــتین هایی كه یک بار 
لوله شـــــــده و بالا رفته و حالا دارد پایین كشیده می شود چشم می دوزد، سركی 
به درون ون می كشـــــــد و می پرسد اینجا چه خبره؟. واكســـــــن میزنن، شما هم 
وایســـــــا تو صف و مرد زیر چشـــــــمی به گروهبانی كه لباس سبز لجنی پوشیده 
 و پزشـــــــک جوانی كه روپوش ســـــــفید دارد نگاه می كند و عقب عقـــــــب از گاراژ

 می زند بیرون.
پسری با چشم های تا به تا كه لبه كلاهی نقابدار رویشـــــــان سایه انداخته پقی 
می زند زیر خنده و می گوید  ترســـــــید. ازچی؟ شـــــــنیده با این واكسنا می خوان 
ژن مردمو دستكاری كنن،  كه چی بشـــــــه؟كه رو مردم آزمایش كنن،  اون وقت 
چه ســـــــودی ببرن؟ و چون جوابی برای این ســـــــوال ندارد چشـــــــم هایی را كه 
از استرابیســـــــم رنج می برد، می دوزد به ثَبات تیم ســـــــیار كه اطلاعـــــــات افراد را 

به سرعت وارد لیست می كند.
خانم عرفانیان مشـــــــغول ثبت اســـــــت و مثل خیلی از همكارانش در سازمان 
مدیریت بحران شـــــــهرداری روزهاست كه برای واكسیناســـــــیون به مكان ها و 
محله های پرخطر تهران می رود. او گوشش از این شـــــــایعات پر است و دیگر 
از هیچ حرف ناحسابی درباره واكســـــــن كرونا جا نمی خورد. او در محله خلازیر از 
یک مغازه دار شنیده كه این واكسن ها فقط آدم ها را به كشتن می دهد و بعد 
دیده كه مرد از جیبش داروی امام كاظم درآورده و گفته كه دو سال است با این 

معجون خودم را حفظ كرده ام.
خانم رستم خانی، همكار او كه كارت های واكســـــــن را می نویسد و مهر می كند 
هم حرف و حدیث علیه واكســـــــن زیاد شنیده اســـــــت. او در دره فرحزاد، جایی 
كه پاتوق قدیمی و ریشـــــــه دار معتادان و بی خانمان هاســـــــت زنـــــــی را دیده كه 
با وحشـــــــت از واكســـــــن فرار می كرده و در حالی كه ترس، خماری اش را ریخته 

می گفته كه این واكسن ها عقیم می كند.
این دو زن در كمپ های ترک اعتیاد كه به قول آنها كثافت از در و دیوارشـــــــان 
بالا می رفته هم ضدواكســـــــن های زیادی را دیده اند كه بیشترشـــــــان از مردن 
می ترسیده اند.  اعتیاد خودش نوعی مردن است، مرگ تدریجی، مردن همراه 
با زجر و خفت؛ پس چرا آنها كه مرگ را روی زرورق و توی پایپ و لای آتش وافور 

دنبال می كنند از مرگ می ترسند؟

اینها كارت واكسن را دوست دارند
چیزی نمانده كه آفتاب غروب كند. ویال های واكسن تقریبا 
خالی شده و چند دوزی بیشتر نمانده است. حالا روی بازوی 
خیلی از زباله گردها و معتادان پاتـــــــوق محله عرب ها، یک 
سوراخ ریز متحدالشكل نشسته كه نوید ایمنی می دهد. 
كارت های واكسن در دست اینها مثل پرچم تكان می خورد 

و به آنها نوعی غرور می بخشد.
، كارت واكسن را جلوی دوربین موبایل چپ و راست  غفار
می كند و چند فریم عكس می گیرد. اینو نگاه كن! می خواد 
اســـــــتوری كنه كه واكســـــــن زده و شـــــــلیک خنده... واقعا 
می خوای استوری كنی؟  نه بابا، دختر خالم دكتره تو آلمان، 

می خوام براش بفرستم ببینم چی بهمون زدن.
چند دقیقه ای است صدای كبیر كبیر بلند است. كبیر اسم 
یک پسر ۱۷ساله است كه ســـــــرش را با یک روسری تركمنی 
ســـــــبز بســـــــته و بالای كوهی از زباله با موبایلش ور می رود. 
كبیركبیر. بیا واكســـــــن بزن. چرا نمی یاد؟ می ترسه؟  نه میگه 
لباســـــــم خوب نیســـــــت. اینجا محل كاره نه سالن مد، كبیر 
حساسه، خیلی پسر خوبیه و كبیر بالاخره از بالای كوه زباله 

سر می خورد و سمت ون می آید. كبیر چرا نمی یای واكسن 
بزنی؟، ســـــــكوت می كند و طوری می خندد كه 32 دندانش 
معلوم می شـــــــود. چرا می خندی؟  آخه فارسی بلد نیست، 
كبیر پشتو حرف می زنه.  اختر آســـــــتینش را می دهد پایین 
و دكمه سر آســـــــتین را می بندد و نگاهی عاشقانه به كارت 
واكسن اش می اندازد. خیالت راحت شد؟ این را دوستش 
می پرسد،  آره می خواســـــــتم برم بانک می ترســـــــیدم كارمو 
انجام ندن و كارت واكسن را با احتیاط كه تا نشود می گذارد 
درون جیب بزرگ پیراهنش. كارت های واكســـــــن سفید در 
دست های سیاه بعضی ها رنگ خاكســـــــتر گرفته و چروک 

خـــــــورده اســـــــت. كارت بعضی ها هم تا شـــــــده و زیر قاب 
گوشی های همراه رفته اســـــــت. كارت ها خراب 

نشه! مواظب باشین،   مواظبیم،  خیالت 
راحت. حالا تیم سیار واكسیناسیون 

مانده و یک دوز واكســـــــن كرونا 
داخل یک ســـــــرنگ ظریف كه 

باید به بازویی تلقیح شود. 
خورشید دیگر نور ندارد 

خ و سیاه كرده.  و ته مانده جانش كه قرمز اســـــــت فضا را سر
در جاده خاكی كه ون دوباره مجبور اســـــــت تاتی تاتی كند و 

مراقب كمک فنرهایش باشـــــــد یک زن با ســـــــگی 
پرسه می زند. خانم بیا واكسن بزن،  سلام، باشه 

مرسی و یقه لباس گل منگلی و پر از نگین اش 
را می كشـــــــد پایین و بـــــــازو را آزاد می كند. اینم 
كارت واكســـــــن تا 2۸روز دیگه و زن كه یک بار 

نامش را سمیرا گفت و یک بار 

سودا، تشكر می كند و دور می شود.
او زنی بی خانمان و معتاد اســـــــت. یكـــــــی از صدها زنی كه 
شب های خماری و روزهای نشئگی را به اندازه موهای 
سرشـــــــان و بدبختی را به همان اندازه چشـــــــیده 
است. اما سمیرا خوشـــــــبخت است چون لااقل 
اختیار واكســـــــن زدنش را دارد. حرف های فرشاد 
محرابی،  مددكار ســـــــازمان رفاه شـــــــهرداری مثل 
پتک خورده است به سرم: چند روز پیش برای یک 
زن افغان واكســـــــن زدیم، ظاهرا بی اجازه شوهرش 

آمده بود.
 شوهر كه خبردار شده بود، آمد و شروع 
كرد بـــــــه جار و جنجال. طرف حســـــــابش 
زنش بود. زن مقاومت می كرد ولی مرد كه 
شروع  بود،  ریخته  به همش  شایعات 
كرد به كتک زدن زن. آنقدر زد كه 
گفتیم الان می كشدش، بعد 
دویدیم و از زیر دســـــــت و پای 

شوهرش نجاتش دادیم.


